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تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی

فلسفه اسطوره را پشت سر نگذاشت
نقدی بر دیدگاه رایج درباره تضاد رفع‏ناشدنی میتوس و لوگوس

رویداد سینمایی

درخشش مستندهای ایرانی 
در آمستردام 

گــروه فرهنــگ: مستندســازهای ایرانی بــار دیگر در 
سی‏وهشــتمین دوره از جشــنواره ایدفــا، جایــی کــه 
مســتندهای جهان با یکدیگر رقابــت می‏کنند و فرم‏ها 
و قصه‏هــا در برابر هم قرار می‏گیرنــد، جوایز بزرگ یکی 
از بزرگ‏ترین و معتبرترین جشــنواره‏های مستند جهان 
را دریافت کردند. مهرداد اســکویی، فیروزه خسروانی و 
مرتضی احمدوند ســه مستندسازی هستند که صدای 
مســتند ایرانی را به گوش جهان رســانده‏اند.  جشنواره 
بین‏المللی فیلم مستند آمســتردام، یکی از معتبرترین 
جشنواره‏های مســتند جهان اســت که از سال 1988 
به‏صورت متناوب در کشور هلند برگزار شده و در آن بیش 
از 300 مستند از سراسر جهان نمایش داده می‏شوند تا 
برای دریافت جایزه فیلم برتر، کارگردانی، تدوین، فیلم اول 
و استفاده خلاق از آرشیو رقابت کنند. شامگاه پنجشنبه، 
۲۹ آبان‏‏ماه برندگان سی‏وهشتمین دوره جشنواره مستند 
ایدفا معرفی شدند که مستندســازان ایرانی جایزه‏های 
بهترین فیلــم را در دو بخش کســب کردنــد. در بخش 
بین‏الملل جشنواره ایدفا، جایزه بهترین فیلم به »روباه و 
ماه صورتی« ساخته مهرداد اسکویی و ثریا خلاقی تعلق 
گرفت و در بخش »انویژن« هم مســتند »گذشته آینده 
اســتمراری« بــه کارگردانی مرتضی احمدونــد و فیروزه 
خســروانی، جایزه بهترین فیلم را دریافت کرد. به هر دو 
فیلم که تولید مشترک با کشورهای دیگر هستند، جایزه 
نقدی به ارزش ۱۵ هزار یورو اهدا شــده اســت. اهمیت 
این جوایز برای سینمای مستند ایران در افزایش اعتبار 
جهانی، بازتاب صــدای افراد مغلوب، نمایش نوآوری در 
فرم، الهام‏بخش نسل جدید و تقویت دیالوگ بین‏المللی 
است. البته ایرانی‏ها پیش‌ازاین هم موفق به دریافت جوایز 
جشنواره ایدفا شده‏اند. مهرداد اسکویی در سال ۲۰۱۹ 
جایــزه بهترین کارگردانی، جــال وفایی و جعفر نجفی 
جایزه بخش مستند نیمه‏بلند و کودکان برای فیلم‏های 
»سایه‏های بی‏خورشــید«، »خلاف عقربه‏های ساعت« 
و »آشــو« را گرفته‏اند. فیلم »ســایه‏های بی‏خورشــید« 
درباره دختران نوجوان زندانی بود و مستند جدید او که 
جشنواره بهترین فیلم جشنواره ایدفا ۲۰۲۵ را دریافت 
کرده، درباره ثریا نوجوان افغان ۱۶ ساله ساکن ایران است 
که تلاش پنج‏ساله این دختر هنرمند نقاش و مجسمه‏ساز 
برای مهاجرت به اروپــا را با تکنیک فیلمبرداری از خود 
با تلفن همراه و ترکیبی از مســتند و انیمیشن به تصویر 
می‏کشد. این مستند ۷۶ دقیقه‏ای »روباه و ماه صورتی«، 
به‏عنــوان محصول مشــترک ایران، فرانســه، انگلیس، 
آمریکا و دانمارک اســت که ســاخت آن هفت‌سال طول 
کشیده است. ثریا خلاقی که در نقش اصلی، فیلمبردار 
و کارگردان مستند بوده، احساس‌اش درباره روند ساخت 
و انتشار مســتند را این‌گونه توصیف کرده که روحش در 
برابر جمعی بزرگ، برهنه شده است. اما پس از استقبال 
تماشاگران، به سختی‏های سال‏ها ترس، آسیب و تلاش 
فکر می‏کند و اکران مستند را لحظه‏ای می‏داند که مسیر 
دشوار اما پیشرفت خود را دوباره می‏بیند. هیئت‌داوران 
جشنواره ایدفا هم مســتند »روباه و ماه صورتی« را اثری 
می‏دانند کــه با فیلمبرداری جســورانه و همکاری مؤثر 
میان فیلمســاز حرفه‏ای و شخصیت اصلی، قدرت هنر 
و امید را نشان می‏دهد. همچنین آن‏ها بر این باورند که 
فیلم روایتگر بازپس‏گیری خود در برابر تبعید و خشونت، 
شکوفایی در دل سرکوب و رشد یک هنرمند افغانستانی 
است که آینده‏دار توصیف می‏شود. فیلم مستند »گذشته 
آینده استمراری« هم به سختی‏های مهاجرت می‏پردازد 
و داســتان زندگی مریم، زن ایرانی را که ســال‏ها پیش از 
ایران مهاجرت کرده و در ایالات‌متحده زندگی می‏کند، 
به تصویر می‏کشد. این فیلم ترکیبی از فیلم دوربین‏های 
مداربســته در خانه پدر‏ومادر مریم و فیلم‏های خانگی از 
دوران کودکی اوســت. فیروزه خســروانی که با مرتضی 
احمدوند این مستند را کارگردانی کرده، در سال ۲۰۲۰ 
هم جایزه بهترین فیلم مســتند بلند جشــنواره ایدفا را 
برای فیلم »رادیوگرافی یک خانواده« دریافت کرده است. 
مســتند اخیر او هم که به‏عنوان یک تجربه ســینمایی 
غیرمعمــول و کنایه‏آمیــز معرفی می‏شــود، به مســائل 
متنوعی همچون تبعید و حافظه شــخصی می‏پردازد. 
هیئت‌داوران جشنواره ایدفا هم درباره فیلم »گذشته حال 
استمراری« هم گفته‏اند که این فیلم یک متن فوق‏العاده 
دارد و فرم اثر، موضوع را به سطحی بالاتر ارتقا می‏دهد. 
در این مستند، زمان و مکان، هم به‌هم‌پیوسته‏اند، هم در 
تعلیق.« همچنین از نظر آن‏ها، سازندگان فیلم واقعیتی 
را ابــداع و برپا کرده‏اند که در آن تجربه ســینمایی، یک 
حقیقت عاطفــی را بروز می‏دهــد. درمجموع هرچند 
درخشــش مســتندهای ایرانــی در جشــنواره ایدفــا 
نقطه‌عطف مهم در تاریخ مستندسازی کشور است، اما 
مستندسازان ایرانی همچنان با موانع متعددی ازجمله 
محدودیت‏هــای دولتی، فشــار اقتصادی، مشــکلات 
تامین بودجه، محدودیت‏های ســفر و گاهــی ترس ‏از 
بیان صادقانه دست‏وپنجه نرم می‏کنند. اما همین جوایز 
می‏تواننــد با افزایش حضور مستندســازهای ایرانی در 
مجامع جهانی و جذب حمایت‏های بین‏المللی از آن‏ها 
بخشی از موانع را حل کنند و الهام‏بخش آیندگان باشند. 

فــرهنـــگ
CULTURE

هرســاله ســومین پنجشــنبه ماه نوامبر، روز جهانی فلسفه 
اســت و کم نبوده مواردی که در مراســم بزرگداشت چنین 
روزی، تاریخ فلســفه با تمثیل مشهور ویلهلم نستله: »گذار 
از میتــوس به لوگوس« بیان شــده و در این تعبیر، اندیشــه 
اســطوره‏ای به‏مثابه امری پیشافلســفی فهم شــده است. 
درعین‏حــال باتوجــه به اهمیت نقش دیــن در تمدن‏مندی 

بشری، تبیین نسبت فلسفه و دین نیز از مقولات موردتوجه 
بوده اســت. یاکوب بورکهارت ســه عامل را در تمدن‏مندی 
جوامــع مهم قلمــداد می‏کنــد؛ دولــت، دیــن و فرهنگ. 
گســتردگی و قدرت دولت در یونان، برخلاف شــرق، اندک 
بــود و تکثــر و اســتقلال دولت‏شــهرهای یونانــی ازجمله 
مصادیق آن به شــمار می‏رود. در اهمیت عامل فرهنگ نیز 
که شعر و فلســفه یونانی تجلی‏گاه آن است، کمتر تردیدی 
روا داشــته شــده اســت و به‏زعم ورنر یگر: »تاریخ آن چیزی 
که ما عنــوان فرهنگ به‏معنی حقیقی به آن می‏توانیم داد ـ 
فرهنگ به‏معنایی که آگاهانه از آن می‏فهمیم ـ نخســتین‏بار 

با یونانیان آغاز می‏شود« 

دین اما دراین‌میــان در کجای معادله قــرار دارد؟ غالب 
نوشــته‏ها حکایــت از آن دارند که به‏واســطه بی‏بهرگی دین 
یونانــی از کتاب مقــدس و نبود و بی‏نیازی از وجود مفســر 
اعظم در آن، آمیختگی ویژه‏ای میان دین و اســطوره یونانی 
وجود دارد و به‌تعبیر گادامر، اســطوره ‏به‏مثابه تاریخ خدایان 
و نیــز حکایاتــی از کردار‏شــان با انســان‏ها، شــأنی دوگانه 

می‏یابند. 

رابطه تنگاتنگ خرد و دین �
هــگل هم در تبیین رابطه ســه‏مرحله‏ای خــرد و دین در 
غرب، دوران پیشا‏ســقراطی را مرحلــه رابطه تنگاتنگ خرد 

خبرنگار گروه فرهنگ
فرزاد نعمتی

در جهان شــتاب‏آلودِ پر از بحران، در ســرگیجه ناشــی از اطلاعات 
سرســام‏آور، در روزگار هوش مصنوعی، فلســفه چه جایگاهی دارد؟ 
اقتصــاد جهانی مدام فربه‏تر می‏شــود، فنــاوری امکان‏های تازه‏ای ‏
پیش می‏نهد، گروهی از انسان‏ها سرگرم زیستن ‏با علم و فناوری‏اند ‏
و گروهــی دیگــر درگیــرِ دشــواری‏های ناشــی از عقب‏ماندگــی و 

توسعه‏نیافتگی‏اند. پس دیگر چه جای فلسفه و فلسفه‏ورزی؟ 
چه‏بسا بحران‏ها، خودشــان ضرورتِ فلسفه‏ورزی را آشکار کنند. 
بحران‏های پیش‏آمده در زیســتِ انســانی، پیش‌از‌آن‏که اقتصادی یا 
سیاســی باشد، وجودی‏اند؛ آن‏ها از گسیختگی در فهم ما نسبت به 
جهان و نسبت به خویشتن ناشی می‏شوند. خواب‏‏آلودگی و کرختی 
اندیشــه در شــتابِ برآمده از رویدادها و رویه‏ها، همان چیزی است 
که دشــواری رقم می‏زند. چگونه آن گسســت ترمیم می‏‏شــود و این 

دشواری‏ها حل‏و‏فصل می‏شوند؟ 
آدمی از همان آغاز از »هســتی‏اش« پرســید: »چرا اصلًا چیزی 

هســت به‏جای این‏که نباشــد؟«. او با این پرســش فلســفه را بنیاد 
گذاشت، نه‏فقط برای سخن‏گفتن درباب آن‏چه هست و نه‌فقط برای 
مفهوم‏پردازی نظــری. او در پی وصول به تجربــه‏ای آگاهانه بود که 
معنا و مسیر زندگی‏اش را آشکار می‏کرد؛ تجربه گشودگی به واقعیت 
و درک رویه‏هایی که زندگی از میان آن‏ها ســر بــر می‏آورد و راه خود 

را می‏گشاید. 
افلاطون گفتــه بود: »حکمت، تجربه عقلانی‏زیســتن اســت«. 
این تجربه، به‏ســبب فراموشــی و خاموشیِ اندیشــه از کف می‏رود. 
تجربــه  بازیافتــنِ  و  بازپرســیدن  بازایســتادن،  یعنــی  فلســفیدن 
عقلانی‏زیســتن. این همان هدیه‏ای اســت که علم و فناوری ارزانی 
نمی‏دارنــد و هــوش مصنوعی نمی‏توانــد از جانب ما بــه انجاماش 
رســاند. تنها ما هســتیم که از هســتی می‏پرســیم و این پرســش را 
راهنمای خود می‏کنیم؛ آن‏چه هست، چرا هست؟ از کجا سربرآورده 

است؟ به کدام‌سو می‏رود؟ ما چه می‏کنیم؟ 
فلســفه همواره با فعال‏ســازی این پرسش آغاز‏ شــده و هنوز هم 
زندگــی‏اش در گــرو همین پرسشــگری اســت. بحران‏ها ریشــه در 
فراموشــی این نحو پرسشــگری دارند. هنگامی که علــم، تکنیک، 
سیاســت و اقتصاد بدونِ این‌قبیل پرسش‏گری به حرکت درمی‏آیند، 
جهان به »موجودی در دســترس« فروکاسته می‏شود و آن‏چه هست 

به ابــزاری برای کنترل، مصرف یا بهره‏برداری بدل می‏شــود. پیامد 
ایــن فراموشــی، معنازدایی از هســتی، اسطوره‏ســازی از داده‏ها، 
فرسایش فهم مشــترک، بحران اعتماد و گم‏گشتگی اخلاقی است. 

چه باید کرد؟  
فلسفه به‏عنوان اندیشیدن بنیادین به هستی، همان‌چیزی است 
کــه آدمی را به »تجربه عقلانی‏زیســتن« تشــویق می‏کند، زندگی با 
پرســیدن جهت ‏می‏یابــد و آگاهی دوباره به واقعیــت گره می‏خورد! 
اگر جوامع انســانی از دیروز تا امروز گرفتار آشــوب ‏بوده‏اند، نه فقط 
به‏ســبب ناکارآمدی نهادها، بلکه ناشــی از ناتوانی انسان‏ها در فهم 

نسبت‏‏شان با واقعیت بوده است. 
فلســفه ضرورت بازاندیشی و پرسش را برمی‏انگیزد؛ چه فهمی از 
هستی، رفتارهای ما را ممکن یا ناممکن ساخته است؟ چه فهمی از 
آزادی، از خرد، از حقیقت و از مسئولیت در پسِ تصمیم‏های ماست؟ 
آیا این فهم ‏هنوز اعتبار دارد؟ این‏ها عملی‏ترین پرســش‏هایی‏اند که 
می‏تــوان طرح کرد؛ زیــرا بدون آن‏ها هر اصلاحــی کوتاه‏مدت و هر 

خیری سطحی می‏ماند. 
فلســفه همواره پرسش از »وجودِ موجودات« بوده است، اما خودِ 
این پرســش امری پویاســت که پابه‏پای زمان تجدید می‏شــود. این 
پرسشــی اســت که‏ باید مدام نو شــود تا ما را به تجربــه‏ای بازگرداند 
که با هســتی‏مان گره خورده اســت. فلسفه، پاســداری از پرسیدن 
و پاســداری از گشــودگی اندیشــه به واقعیت اســت. در جهانی‌که 
اطلاعــات انبوه جای تأمل عمیق را گرفته‏اند و شــتاب‏زدگی به زوال 
طمأنینه انجامیده اســت، فلسفه به‌معنای واقعی‏اش نوعی مقاومت 

برای بازگرداندن انسان به خویشتنِ اندیشنده‏اش است. 
به‏این‏ترتیب روز جهانی فلسفه، یادآور وظیفه‏ای است که فقط از 

چرا همچنان فلسفه؟
به مناسبت روز جهانی فلسفه

مدرس و پژوهشگر فلسفه
میلاد نوری 
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